
 
 

شغال محکوم

افراشѧѧѧѧѧѧѧѧѧته

ديدی افتاد دمت لای تله؟ ای شغال تنه گنده، خپله
کار ناکرده چه می خواهی مزد؟ خوب، بدجنس جد اندر جد دزد
می کنی خربزه ها را قاچاق؟ بی شرافت به کدام استحقاق
که ترا کرده عزيز جاليز؟ آخر ای بی هنر و بی همه چيز

؟دزد دزدانه بری مرغ و خروس نيمه شب بهر چه آيی پابوس
چه زنی هروله دور لانه؟ بی گذرنامه و بی پروانه

شيخی از بابت دين می طلبی؟ مالکی باج زمين می طلبی؟
که تناول بنمايد آخوند؟ مرغ بی وقت مگر چيزی خوند

به تو تقديم نمايم، بد ذات؟ سيدی، عامی، تا خمس و ذکات
يا شفايافته آقايی؟ ات مايیمتولی ده

سر خرمن طلبی حصه خويش؟ يا که هستی گل مولا درويش
از در عدل مظفر نگريم باری از شرع مطهر گذريم
آدم ثبت سجل، يا نوغان؟ چوبدارستی يا جنگلبان؟
آمدی يا به هوای مازاد؟ بهر اجباری از رکن و ستاد

ببری خدمتشان مرغ مرا؟ پست امنيه فرستاده تو را
يده حيوان؟سر ديوار پر سوء پيشينه مگر دارد آن

شهردار هستی، يا استاندار؟ بخشدار هستی يا فرماندار؟
ناخنک گفته به خرمن بزنی؟ ملک الموت ملاير، مدنی
يا که دستور شفاهی ز امير؟ خط مگر داری از آقای وزير
توصيه کرده به جاليز تو را؟ بلاتشبيه رئيس الوزرا
به تو داده سمت بازرسی؟ مگر از دفتر مخصوص، کسی

شده يک دفعه کنی ياری من؟ از سر شخم زدن تا خرمن
دستت از بيل شده آبله دار؟ هيچ در مدت عمرت يکبار

هيچ شد غش کنی از گرمايی؟ هيچ شد يخ کنی از سرمايی
شد بگويی نکند دستت درد؟ اين همه پيشکشت، ای نامرد

و، مختاریاحمدی وار بگ حال گر توبه وصيت داری
سر جاليز بدارت بزنم پوستت را کنم و کاه کنم

شغالان دگر(!) عبرت الناس  تنه لش، جايگزين سرخر
مثل بعضی وزرای بلغار رقص مطبوع کنی بر سر دار
از ته قلب، شغال آه کشيد سخن برزگر اينجا که رسيد

شير موش هستی و موش شيری  بی تعبيریگفت افسوس که
دزد ده دهکده آقا و عزيز؟ دزد يک جوجه خروس، حلق آويز
دزد صد قريه جناب سردار دزد يک خربزه اندر سر دار

حضرت اشرف و خان و اعيان؟ زالوی خون هزاران دهقان
همه بودند به عرف تو شغال داشتی گر هنر و عقل و کمال

 


